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  وجه نیاز به فلسفه: مقام دوم. 2
  نھایة الحکمةمتن مورد بحث از 

لعكس كما أن ء فنحسب ما ليس بموجود موجودا أو با غير أنا كما لا نشك في ذلك لا نرتاب أيضا نخطى
الإنسان الأولي كان يثبت أشياء و يرى آراء ننكرها نحن اليوم و نرى ما يناقضها و أحد النظرين خطأ لا 
محالة و هناك أغلاط نبتلي بها كل يوم فنثبت الوجود لما ليس بموجود و ننفيه عما هو موجود حقا ثم 

ث عن الأشياء الموجودة و تمييزها بخواص ينكشف لنا أنا أخطأنا في ما قضينا به فمست الحاجة إلى البح
الموجودية المحصلة مما ليس بموجود بحثا نافيا للشك منتجا لليقين فإن هذا النوع من البحث هو الذي 

  ٧٨.يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية

نگاه ایشان ضرورتا  از. وجه نیاز به فلسفه استبدان پرداخته است،  نهایه دومین بحثی که علامه در مدخل
دانیم واقعیاتی هست و در  اکنون که می: بیان علامه این است. نام فلسفه باید وجود داشته باشد علمی به

حال هیچ شکی هم نداریم که گاه در رسیدن به واقعیات اشیا  وجود آنها هیچ جاي تردید هم نیست، درعین
پنداریم و برخی از چیزهاي واقعی را غیرواقعی  برخی از چیزهاي غیرواقعی را واقعی می. کنیم خطا می

به به بسیاري از . دانیم دانستند که ما آنها را واقعی نمی هایی را واقعی می در قدیم اسطوره 79.انگاریم می
گرایان  مادي. نیز در مورد هستی برخی از اشیا اختلاف نظر وجود دارد. هاي پیشینیان معتقد نیستیم اندیشه

که پرسش و تردید دربارة  در هر حال، هنگامی. و موجوداتی مجرد از ماده معتقد نیستندبه وجود عالمی 
گونۀ یقینی به آن پرسش پاسخ دهیم و آن تردید را  اصل هستی یا نیستی اشیا مطرح باشد، و بخواهیم به

ي واقع، ها به تعبیري دیگر، باید از خصیصه. بزداییم، نیازمندیم که از واقع بما هو واقع بحث کنیم
یقین به بار آورد؛ یعنی بحث اي باشد که  نیز شیوة کار باید شیوه. جهت که واقع است، سخن بگوییم ازآن

واقعیت دارند یا خیر، باید از ... براي اینکه ببینیم اموري مانند بخت، روح، عقل فعال و . باید برهانی باشد
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اي بحث کنیم که شک در هستی یا نیستی این  ونهگ نیز باید به. واقع بما هو واقع و احکام آن بحث کنیم
بنابراین . صورت قطعی به موجود یا معدوم بودن آنها حکم کنیم طور کامل برطرف شود و بتوانیم به اشیا به

این علم را فلسفه . جهت که واقع است، بحث کند به علمی نیازمندیم که با روش برهانی، دربارة واقع، ازآن
جهت که واقع است، به  علمی که از واقع، ازآن: توانیم چنین تعریف کنیم ان، فلسفه را میبا این بی. نامیم می

  . کند روش برهانی، بحث می
نحو پیشینی تبیین  سفه را بهعلامه در این بحث در نظر دارد نیاز به علم فلاکنون پرسیدنی است که آیا 

لسفه را بازگوید؟ به دیگر سخن، مقصود اصلی خواهد کارکردهاي گوناگون ف گونۀ پسینی؟ آیا می کند یا به
علامه از این بحث چیست و چرا بدین شیوه وارد در بحث شده است، بااینکه براي بیان وجه ضرورت 

  .هاي متعددي وجود دارد وجود علم فلسفه، راه
اشت، نام فلسفه وجود ند رسد منظور علامه بیان این نکته است که حتی اگر اکنون علمی به به نظر می
به دیگر بیان، بحث ایشان . شدیم جستیم و در آن وارد می گفته، باید چنین علمی را می ما به دلیل پیش

  . پیشینی است، نه پسینی
شوند که  گاه یک علمی شکل گرفته و عالمان با آن سروکار دارند، سپس وارد در این بحث می

در این صورت، بحث از موضوع و . ستموضوع این علم موجود دقیقا چیست و کارکردهاي آن کدام ا
گیري علم، و ناظر به همین علم موجود، انجام  کارکردهاي این علم، بحثی پسینی است؛ یعنی پس از شکل

گیري یک علم،  غالبا پس از شکل. هاست این گونه بحث کردن، البته اشکالی ندارد و یکی از شیوه. شود می
گاه علمی به دلایلی پدید آمده است، اما همۀ نکات . آید هم میمجال بازاندیشی و مداقّه دربارة آن فرا

توان و بایسته است که دربارة علمی که پدید آمده، اندیشید و  می. تفصیل معلوم نشده است دربارة آن به
  .تفصیل بیان کرد وجه ضرورت و کارکردهاي آن را به

نام فلسفه  نظر از اینکه علمی به کنون با صرفعلامه ا. گونۀ پیشینی نیز وارد در مسئله شد توان به اما می
اي از نیازها را  گوید که ما دسته ها در میان فیلسوفان مورد بحث و نظر است، چنین می وجود دارد و قرن

بنابراین حتی اگر تاکنون چنین . نام فلسفه داشته باشیم کند به اینکه علمی خاص به داریم که ما را وادار می
نیز رهاورد این شیوه از بحث در مورد علم فلسفۀ . کردیم ه بود، باید آن را ابداع میعلمی فراهم نیامد

هاي  اي را از زمان یابیم علت اصلی پدید آمدن آن چه بوده و چه چیزي عده موجود، این است که درمی
  .بسیار دور بر آن داشته است که چنین علمی را بجویند

نحو پیشینی وجه نیاز به و  خواهد به اقعیت آغاز کرد، اکنون میکه آغاز بحث را با اثبات و علامه چنان
حال دانیم واقعیاتی هست،  وقتی می. اي مغفول نماند ضرورت بحث در علم فلسفه را بیان کند تا نکته



گیر  شویم و گاه شک دامن ت واقعیات گاه دچار خطا میتوانیم این نکته را مطرح کنیم که در شناخ می
  .ها را از میان بردارد بنابراین به دانشی نیازمندیم که این خطاها را برطرف کند و آن شک. دشو اندیشۀ ما می

جه و بیانی دیگر نیز دربارةاصول فلسفه و روش رئالیسماما چرا علامه این سبک را برگزید؟ ایشان در 
اساسا هر علمی . ندکن یک از موضوع خود بحث نمی ما علوم گوناگونی داریم که هیچ. نیاز به فلسفه دارند

بنابراین علمی لازم است . پردازد گیرد و به بحث از عوارض موضوع می موضوع خود را مسلم و موجود می
توان وجه نیاز به فلسفه را  نیز می80.که متفکل اثبات موضوعات دیگر علوم بشود و آن علم، فلسفه است

، مانند اینکه مبدأ عالم چیست؟ حقیقت انسان و روییم اي از مسائل کلان روبه ما با دسته: چنین تبیین کرد
  .گویی به چنین مسائلی به فلسفه نیازمندیم جهان چیست؟ براي پاسخ

اند این است که این شیوه، سهل و کم  به شیوة مذکور وارد در بحث شده نهایهاما دلیل آنکه در مدخل 
،و بیان روش آن و واقع بما هو واقعسرعت به موضوع فلسفه، یعنی  توان به مؤونه است و بدین طریق می

وقتی پذیرفتیم که . اي که بسیار واضح است آغاز کرده است علامه از نقطه. رسیدنیز تعریف آن 
ورد هستی برخی از اشیا شک داریم، لازم است براي رفع شک در دانیم که در م هایی هست، و می واقعیت

جهت که واقعیت است، بحث کنیم،  کلان واقعیت، ازآنهاي  مورد هستی یا نیستی برخی از امور، از ویژگی
به ... . جهت که واقع است، آیا بسیط است یا مرکب؟ آیا واحد است یا کثیر؟ و  مانند اینکه واقع، ازآن
خواهید دربارة هستی داشتن یا نداشتن تحقیق کنید، لازم است به مباحث  که می تعبیري دیگر، هنگامی

بنابراین راهی که علامه در اینجا طی کرده، راهی . جهت که هستی است، بپردازید کلانی دربارة هستی، ازآن
به برخی از کارکردهاي  اصول فلسفه و روش رئالیسمالبته ایشان در ادامه و نیز در کتاب . تر است مؤونه کم

ه بدانند و گونه نیست که کارکرد فلسفه را منحصر در مورد ذکر شد اند و این دیگر فلسفه هم اشاره کرده
  :بنگرید اصول فلسفهبه عبارات ایشان در کتاب . اصلا قصدشان بیان انحصار نیست

هاى بیشمار بوده و ما نیز جزئى از مجموعه آنها  در جهان هستى که داراى موجودات بسیار و پدیده
م که دروغ و شود که چیزى را راست و پا برجا پنداشته و موجود انگاریم و سپس بفهمی باشیم بسیار مى مى
شود که چیزى را نابود و دروغ اندیشیده و پس از چندى به ما روشن شود  پایه بوده است، و بسیار مى بى

از این رو ما که خواه نا خواه غریزه بحث و .که راست بوده و آثار و خواص بسیارى در جهان داشته است
داریم باید موجودات حقیقى و واقعى  کاوش از هر چیز که در دسترس ما قرار بگیرد و از علل وجود وى

و گذشته از این  .تمیز دهیم) اعتباریات و وهمیات(را از موجودات پندارى ) حقایق به اصطلاح فلسفه(
هاى گوناگون علوم بزنیم اثبات هر  کاوش غریزى براى رفع حوائج زندگى، دست به هر رشته از رشته
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یک سلسله بحثهاى . باشد به ثبوت قبلى آن موضوع مىمحتاج خاصه از خواص موجودات به موضوع خود 
برهانى که غرض و آرمان نامبرده را تأمین نماید و نتیجه آنها اثبات وجود حقیقى اشیاء و تشخیص علل و 

علوم دیگرروش بحث و .شود نامیده مى» فلسفه«باشد  اسباب وجود آنها و چگونگى و مرتبه وجود آنها مى
نه نیست و در هر یک از آنهاکه تأمل کنیم خواهیم دید که یک یا چند موضوع را نتیجه کاوش آنها این گو

هیچیک از این . کند مفروض الوجود گرفته و آنگاه به جستجوى خواص و آثار وى پرداخته و روشن مى
و احکام موضوع  گوید فلان موضوع موجود است یا وجودش چگونه وجودى است، بلکه خواص علوم نمى

) حس یا برهان فلسفى(دى را بیان کرده و وجود و چگونگى وجود آن را به جاى دیگر مفروض الوجو
  81.نماید احاله مى

آمده، به برخی دیگر از وجوه نیاز  نهایه بر وجهی که در مدخل علاوه اصول فلسفهبنابراین علامه در 
بنابراین  82.وم دیگرجویی و اثبات موضوعات عل به فلسفه اشاره کرده است، مانند ارضاء غریزة حقیقت

  83.گونه از کارکردها در نظر ایشان هست و مورد غفلت نیست این
. هاي آن را بدست آورد این نکته را در یاد داشته باشید که براي فهم بهتر یک کتاب، باید پشت صحنه

دانستن پشت . دارد که به سبک خاصی وارد در بحث شود باید فهمید که چه اموري مصنف را وا می
  . کند بر فهم بهتر، به نقادي و فاصله گرفتن از آراي مصنف هم کمک می ها علاوه هصحن

  :نیز بنگرید بداية الحكمةپیش از ادامۀ بحث، به عبارات علامه در 
لكنه ربما أخطأ في نظره فرأى ما ليس بحق حقا واقعا في الخارجكالبخت و الغول أو اعتقد ما هو حق واقع 

كالنفس المجردة و العقل المجرد فمست الحاجة بادئ بدء إلى معرفة أحوال  في الخارج باطلا خرافيا
الموجود بما هو موجود الخاصة به ليميز بها ما هو موجود في الواقع مما ليس كذلك و العلم الباحث عنها 

  ٨٤.هو الحكمة الإلهية
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که فلسفه متفکل بحث از مسائلی است که هیچ علم دیگري از عهدة حل آنها بر  خطا در شناخت حقایق است، درحالی
، تعليقة علي نهاية الحكمةمحمدتقی مصباح یزدي، : ك.ر. شود ي تصدیقی دیگر علوم اثبات میآید و نیز در فلسفه مباد نمی

. که اشاره کردیم، مقصود علامه حصر کارکردها و وجه نیاز به فلسفه نیست اما چنان. 6ص) ق1405مؤسسۀ در راه حق، : قم(
 .نه پیشینی شود، پسینی است علاوه برخی از کارکردهایی که براي فلسفه مطرح می به

 .7- 6، صبداية الحكمة. 84



: چنین تعبیر کرده است اسفاراي بر  علامه در تعلیقه. »فمست الحاجة بادئ بدء«ایشان تعبیر کرده است 
  :»فمست الحاجة الاولية«

فمست الحاجة الأولية إلى تميز الموجود عن غيره حتى نبني عليه نظرنا و علمنا و إنما يتيسر ذلك  ...
أو الخاصة بنوع من أنواعه كقولنا  د العام سواء كانت أحكامه العامةبالضرورة بالبحث عن أحكام الموجو

يكون  ل دون الماهية و الوجود بما هو وجود حقيقة مشككة و قولنا الموجود قدالوجود بما هو وجود أصي
  ٨٥.و الممكن قد يكون جوهرا و قد يكون عرضا و هكذا واجبا و قد يكون ممكنا

منظور ایشان از این تعابیر، همانست که تا کنون گفته شد؛ یعنی همین که از وجود داشتن یا نداشتن 
. شود جهت که واقع است، پیدا می هاي واقع، ازآن آید، نیاز به دانستن ویژگی بخت مثلا، سخن به میان می

هاي هستی  کشاند به اینکه از ویژگی سرعت شما را می به بیانی دیگر، پرسش از موجود بودن یا نبودن، به
  .بحث کنید

در این » یقین«چیست؟ » واقع بما هو واقع«منظور از : بعد از این مطلب، باید به چند مسئله بپردازیم
دقیقا چیست؟ پس از اینها، به بحث از غرض و کارکردهاي فلسفه باید » برهان«بحث به چه معناست؟ 

  .بپردازیم

  چیستی واقع بما هو واقع
  »بما هو واقع«منظور از قید 

هاي متفاوت  توان از منظرهاي مختلف و با عینک به این برگ می .یک برگ درخت را در نظر بگیرید
شود آن را به عناصر  اگر از این زاویه بدان بنگریم که می. طلبد اي را می هر منظري، علم جداگانه. نگریست

در علم شیمی اشیا را از حیث تجزیه و ترکیب . اش تجزیه کرد، این شیء موضوع علم شیمی است سازنده
. زیک خواهد بوداگر از حیث حرکت و سکون به این برگ بنگریم، موضوع بررسی علم فی. کنند بررسی می

هاي حیاتی است، مورد بررسی  رو که موجودي زنده و داراي فعالیت شناسی این برگ را ازآن در علم زیست
کنند که آیا این برگ خواص دارویی دارد یا خیر، بنابراین از آن  در علم طب، بررسی می. دهند قرار می

نیز از برخی منظرها این شیء . نگرند آید، بدان میها و داروسازي به کار  تواند در درمان بیماري منظر که می
توان  شود که آیا بر این برگ می در فقه بررسی می. گیرد موضوع برخی علوم اعتباري، مانند فقه قرار می

  ... .شود آن را خریدوفروش کرد؟ و  سجده کرد؟ آیا خوردنش مباح است؟ آیا می
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. نگریم حیث که واقعیت دارد بدان می دهیم و ازآن می اما گاه اصل وجود این برگ را مورد بررسی قرار
گونه از مسائل در  نگریم و این جهت که موجود است، می اگر با عینک وجودي بدان نگاه کنیم، برگ را ازآن

آیا این شیء واحد است یا کثیر؟ جوهر است یا عرض؟ ذاتش : هاي ما قرار خواهد گرفت دایرة بررسی
ي است یا مجرد؟ اگر مادي است، ذاتا مادي است یا فعلا؟ اگر ذاتا مجرد است، متحرك است یا ثابت؟ ماد

  داراي کدام مرتبۀ تجردي است؟ آیا تجرد مثالی دارد یا عقلی یا فوق عقلی؟
در فلسفه . پردازد فیلسوف به حیثیت وقوع یک شیء می. این زاویۀ نگاه، زاویۀ نگاه فیلسوف است

نگرند، بل با اصل حقیقت و هستی شیء  وع علوم خاص است، نمیشیء را از منظرهاي خاص، که موض
. دوزند اش نظر می کنند و به هستی در نگاه فلسفی، شیء را از خصوصیات تجرید می. سروکار دارند

بیند، نه یک شیء سبز رنگ داراي اندازه و بو و مزة  نگرد، درحقیقت وجود می فیلسوف وقتی به برگ می
  .خاص

گویند که در فلسفه، شیء را نه از حیث تعین ریاضی و نه از جهت تعین  چنین میفیلسوفان معمولا 
  .دهند است، مورد مطالعه قرار می جهت که موجود طبیعی، بلکه ازآن

  :به تفاوت منظر علوم و فلسفه اشاره کرده است اصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه در 
ل كنيم خواهيم ديد كه يك يا چند موضوع را مفروض كه تأم]علوم ديگر غير از فلسفه[در هر يك از آنها

هيچيك از اين علوم . كند الوجود گرفته و آنگاه به جستجوى خواص و آثار وى پرداخته و روشن مى
و احكام موضوع  گويد فلان موضوع موجود است يا وجودش چگونه وجودى است، بلكه خواص نمى

) حس يا برهان فلسفى(وجود آن را به جاى ديگر مفروض الوجودى را بيان كرده و وجود و چگونگى 
گوييم  شويم، مثلا مى چنانكه ما در خواص و احكام اشياء گاهى دچار خطا يا ترديد مى.. .نمايد احاله مى

در صورتى كه داشته يا بالعكس، همچنان گاهى در اصل ) با جزم يا ترديد(فلان تركيب فلان طعم را ندارد 
گوييم روح در خارج نيست يا بخت و شانس  مثلًا مى.  شويم به خطا يا جهل مى بود و نبود اشياء مبتلا

پس روشن است كه سبك بحث در دو مثال گذشته يكسان نيست، بلكه نخست بايد وجود شئ را . هست
سنخ بحث فلسفى ...  ٨٦اثبات كرد يا او را مفروض الوجود گرفت و سپس به خواص و احكامش پرداخت

باشد هيچگاه يك مسأله علمى از هيچ علم، جزء  مى دو سنخ صد در صد مختلف مىبا سنخ بحثهاى عل
الهى يا (بحث فلسفى نبوده و متن بحث فلسفى قرار نخواهد گرفت، بلكه هر گونه بحث و كاوش فلسفى 

  ٨٧.بحث خواهد نمود، باشد و به روش خاصى كه از بود و نبود سخن گويد از بحثهاى علمى كنار مى) مادى
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است، نه هستی ) مطلق از قیود جزئی(این در فلسفه سخن از بود و نبود، و احکام هستی مطلق بنابر
  .هاي رنگارنگ رنگ است، اما موضوع علوم دیگر، هستی به تعبیري، موضوع فلسفه، هستی بی. مقید

توان  اگر حیثیت بحث فلسفی و کیفیت موضوع فلسفه روشن شود، بسیاري از نکات دیگر را می
توان اشکالاتی را که دربارة موضوع و  نیز می. فلسفی با بصیرت فراوان پیش رفت هاي و در بحث دریافت

این اشکال مطرح شده است که اگر یک دسته براي نمونه، . آسانی پاسخ گفت مسائل فلسفه مطرح است به
از مسائلی  ایستند و در این صورت بسیاري تقسیم در جایی نمی88از مسائل فلسفی، مسائل تقسیمی است،

پاسخ این است که همواره باید حیثیت بحث فلسفی . اند، باید داخل در فلسفه شمرده شوند که غیر فلسفی
براي نمونه، . رود که حیث وقوع در نظر باشد تقسیمات موضوع فلسفه تا جایی پیش می. مراعات شود

یست؛ زیرا این تقسیم از حیث رسوبی، آذرین و دگرگونی، تقسیمی در دایرة علم فلسفه نتقسیم سنگ به 
جهت که موجود است، این اقسام را ندارد، بلکه از جهت نحوة  سنگ ازآن. وقوع صورت نگرفته است

شناسی مطرح است، که خود،  این تقسیم، در علم سنگ. شود گیري در زمین به این اقسام تقسیم می شکل
  .شناسی است اي از علم زمین شاخه

کار فیلسوف . شود هاي جزئی مربوط به قیود جزئی پرداخته نمی سیاري از بحثبنابراین در فلسفه به ب
اما تا هر جا که حیثیت نگاه فلسفی اجازه دهد، بحث . کند مند است و او به هر جایی سفر نمی ضابطه

با اعمال این . روي انجام نشده باشد تواند به پیش برود، هر چند در فلسفۀ موجود، این پیش فلسفی می
اینکه در فلسفه از . هایی تازه در فلسفه گشود توان دایرة بحث فلسفی را درك کرد و هم افق ه، هم مینگا

گونه  در جاي خود خواهیم گفت که این. شود، لوازم فراوانی دارد جهت که واقع است، بحث می شیء، ازآن
  .طلبد یو نیز روش خاصی را م) معقولات ثانی فلسفی(اي  نگاه، ابزارهاي مفهومی ویژه

  پایان این جلسه
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